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 ١٤فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

طعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه وقَرنَ في بيوتكُن ولاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَي وأَقمن الصلاَةَ وآتين الزكَاةَ وأَ﴿

ع بذْهيطْهِيراً لت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر كَانَ  )٣٣(نكُم إِنَّ اللَّه ةكْمالْحو اللَّه اتآي نم كُنوتيي بلَي فتا ينَ ماذْكُرو

والْقَانِتين والْقَانِتات والصادقين والصادقَات والصابِرِين إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنات  )٣٤(لَطيفاً خبِيراً 

حافظين فُروجهم والْحافظَات والصابِرات والْخاشعين والْخاشعات والْمتصدقين والْمتصدقَات والصائمين والصائمات والْ

  ﴾)٣٥(ين اللَّه كَثيراً والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماً والذَّاكرِ

  های ديگر به تفاوت پيامبر با ديگرانرازی در تفاوت همسران پيامبر با زنديدگاه فخر
داسـت وجـود مبـارك    از اهل بيت(عليهم السـلام) ج  اكرم بيت نبوت كاملاً مرز همسران پيامبرتطهير در جريان 

من ماننـد شمـا   » لست كأحدكم«آن طوري كه جناب فخررازي نقل كرد گفت:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

لَستن كَأَحد ﴿نيستم من مسئوليتم خيلي بيش از شماست به همان مناسبت ذات اقدس الهي به همسرانش هم فرمود: 

گويـد  بر پاداش دارد سيئات آا دو برابر كيفر دارد استنباطي فخررازي دارد ميحسنات آا دو برا ١﴾من النساءِ

هاي ديگر وزان حرائر است نسـبت بـه امـاء;    نسبت به زن (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تقريباً وزان همسران پيامبر

حـره اسـت در خيلـي از     حره نسبت به اَمه حكمش دو برابر است حدود و تعزيرات كنيز نصف حدود و تعزيرات
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هاي عادي نسبت به همسران حضرت وزان اماء است نسبت به موارد, اگر حدود آا نصف اينهاست پس وزان زن

  اين يك تطبيق ذوقي است.  ١,حرائر

  رازیسران در قرآن در نقد ديدگاه فخربيان تفاوت ديد پيامبر و هم
چنين ديدي نداشت آن آيه سـورهٴ   ي االله عليه و آله و سلّم)(صلّعمده آن است كه خداي سبحان به خود پيغمبر

 ـهاي پيامبر اي مت زدند گفتند اين حرفخطاب به حضرت نيست عده ﴾ولَو تقَولَ﴿كه فرمود:  »حاقه«مباركهٴ 

س الهـي  گـاه ذات اقـد  از جاي ديگر گرفته اينها را به حساب وحي آورده آن ,افتراييهايي است حرفمعاذ االله ـ  

لَأَخذْنا منـه بِـالْيمينِ ٭ ثُـم    ﴿چنين كاري كرده بود معاذ االله ـ  ـطور نيست اگر فرمود هرگز ايننبوي براي تطهير 

و امثال ذلك اين ديد حضرت نيست اين پاسخ به آن افرادي است كه مت زدند فرمود اگر چنين كاري  ٢﴾لَقَطَعنا

كنـد  فرمايد ـي مـي  طور صريح مياشد وضع اما درباره همسران پيامبر اين هفتيم بگركرده بود ما جلويش را مي

وقَر, يقر يعني وقارتان را در يكي قرنَ, قرن از  ﴾نَقَر﴿دو قرائت شده يكي  ﴾وقَرنَ في بيوتكُن﴿دهد كه دستور مي

حفظ كنيد ايـن دو وجـه را هـم مرحـوم شـيخ      بيوت حفظ كنيد قَرنَ يعني قرار و آرامشتان را در اين بيوت نبوي 

شما اسلامي حرف بزنيـد و جـاهلي    ﴾وقَرنَ في بيوتكُن﴿هم ديگران  ٣نقل كردهتبيان در  (رضوان االله عليه)طوسي

بزنيد هم اسلامي  اگر مسلمانيد هم اسلامي حرف ﴾ولاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَي﴿چنين نباشد فكر بكنيد اين

 ـميفكر بكنيد اگر اسلامي حرف زديد جاهلي عمل كرديد  اهر بشـويد  شود تبرج جاهليت يعني به نحو جاهليت ظ

اين اسلامي حرف زد ولي تبرج جاهلي كرد فرمود: حجاب است كند بدحجاب يا بييكسي كه حجاب را رعايت نم

﴿ ةيلاهالْج جربت نجربلاَ تمستحضريد كه صداي زن مثل مو و بدن او نيست كه عورت باشد نگاه به مو ﴾الْأُولَيو 

اما صداي زن, عورت نيست مثل موي زن نيست مثل بدن زن نيست » ولو لا لريبة«جايز نيست زن نگاه به بدن  و
                                                

  .١٦٦, ص٢٥التفسير الكبير, ج.  ١
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گفتن جايز است هم شنيدن لكن از اين جهت هم  ١﴾معروفاً وقُلْن قَولاً﴿كه شنيدنش مشكل داشته باشد لذا فرمود: 

  تبرج جاهلي ممنوع است. 

  )ليهم السلامدليل ادبی دال بر اختصاص آيه تطهير بر اهل بيت(ع
اند به طور كلي دستور داد كـه  هاي بدني و ماليترين عبادتبعد از اينكه دستور اقامه صلات و زكات داد كه مهم

(صلّي دستورهايي است كه پيامبر نقل كرده اطاعت رسولانجام  درخدا و پيامبرش را اطاعت كنيد كه اطاعت خدا 

پذيري از آن حضرت است بعد كلّ صحنه را عـوض  ولايت ٢﴾أَولَي بِالْمؤمنِين النبِي﴿برابر  االله عليه و آله و سلّم)

است و اين ضميرهاي ضمير تقريباً ضمير جمع مؤنث سالم  ٢٢كرده با ضمير جمع مذكّر سالم مطلب را تغيير داد خب 

  جمع مذكر نه با قبل سازگار است نه با بعد سازگار. 

  ناتمامی توجيه آوردن ضمير جمع مذکر به شمول آيه بر حضرت علی و حسنين(عليهم السلام)
ضمير قبل و بعد همه جمـع مؤنـث سـالم     ٢٢ديگر فكر نكردند كه اين  ٣النبي استها گفتند اين براي ازواجبرخي

رو شـدند گفتنـد   ها كـه بـا ايـن اشـكال روبـه     ا هماهنگ نيست برخيضميرهاي جمع مذكر سالم با آاست و اين 

و امـام حسـن و   و صديقه طاهره و اهل بيت او وجود مبارك حضرت امير  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)النبيازواج

تغليباً للمـذكّر   عي حضور داشته باشندها و مردها در جمشود و وقتي زنامام حسين(عليهم السلام) را هم شامل مي

سلمه را كه دوم ارائه كردند خب جريان ام حلّي است كه گروهاين راه ٤شودعلي المؤنث ضمير جمع مذكر آورده مي

در برابر آن دعـاي   بدهيد من هم وارد بشومسلمه كه عرض كرد اجازه ّكردند در جريان كساء خود ام ها نقلخيلي

عرض كرد اجازه بدهيد من هم تحت كساء وارد بشـوم فرمـود    كه شنيد صلّي االله عليه و آله و سلّم)(نوراني پيغمبر
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تو يك زن صالحه هستي اما اينجا جاي تو نيست خب همسر پيـامبر كـه    ١»لي خيرإأنت «مقام تو نيست اين مقام, 

درخواسـت كـرد ولي حضـرت    هم كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بود در آن محفل هم كه حضور داشت از پيغمبر

مير جمع مـذكر آورده  النبي بود و تغليباً للمذكّر علي المؤنث ضفرمود اينجا جاي تو نيست خب اگر اين براي ازواج

روايـات  هفتاد روايتي كه از اين طـرف آمـده و   اين طبق كه شود داشت معلوم ميسلمه بايد حضور ميبود خب ام

الدلالـه اسـت ايـن    السـند و قطعـي  ت آمده كه جمعاً به صورت يك خبر متـواتر قطعـي  فراواني كه از طرف اهل سن

ندارنـد بـراي اينكـه در    ا هيچ راهي آعلي و اولاد علي و فاطمه زهرا(صلوات االله عليهم اجمعين) است مخصوص 

ا راهي ندا حضرت فرمود اين مقام, مقام تو نيستاما سلمه حرفي نبود خوبي امرند كه اين ضـمير جمـع   بنابراين آ

  توجيه كنند. مذكر سالم را بتوانند با قبل و بعد 

  )ليهم السلامآوردن فعل مضارع دال بر استمرار اراده الهی در تطهير اهل بيت(ع
استفاده دوام و تطهير است چون  آمده است برايمضارع » يطهر«و » يذهب«﴾ و يدرِي﴿فعل هم اگر به صورت 

طور نيست كه خدا كمالي بـه  باطل است اين ,ثاً و بقائاً نيازمند به عنايت الهي است تفويضممكن, حدومستحضريد 

الفـيض  است نسبت به كلّ نظام, او دائـم  »دائم الفيض علي البرية«طوري كه او كسي بدهد بعد او را رها كند همان

 »الـرحمن «آيـه سـورهٴ مباركـهٴ    كلّ لحظه لحظه سرش همان جواب سؤالي است كه در يـك   ,است نسبت به مؤمنان

يعـني   ٢﴾كُلَّ يومٍ هو في شـأْن ﴿پس  ,»لحظة في كل لحظة ويسأله من في السماوات و الأرض «مشخص شده اگر 

در هر ظهور خدا يك  ;روز در برابر شب نيست روز, مجموع شب و روز نيست روز يعني ظهور» كلّ لحظة و لحظة«

هر لحظه است احتياج هر لحظـه   ,اي دارد براي اينكه سؤالهور خدا يك فيض تازهاي دارد چرا در هر ظفيض تازه

ندارد در تمام و زمان و زمين كه اختصاصي به شب يا روز يا فصل  ٣﴾يسأَلُه من في السماوات والْأَرضِ﴿اين است 
                                                

  .٧و  ٦, ص٢٢البيان في تفسير القرآن, جر.ك: جامع.  ١
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سـأله مـن فـي السـماوات و     ي«ن هم از اين طرف ست تنها مجيب خداست بنابرايهلحظات سؤال از هر موجودي 

پس اين بايد فعـل مضـارع باشـد كـه مفيـد       ﴾كُلَّ يومٍ هو في شأْن﴿از آن طرف هم » في كلّ عام و حالالأرض 

شود تفويض و اين خودشان را حفظ بكنند وگرنه مي استمرار باشد نه اينكه چيزي را به اينها بدهد اينها بعد بتوانند

همـه اراده دارد  براي نسبت به اراده تشريعي كه خدا  .مضارع فرمود خدا اين كار را كرده محال است لذا با فعلهم 

   .در بحث ديروز قرائت شد »مائده«د كه در آيه شش سورهٴ مباركهٴ نپاك باشكه 

  )ليهم السلامدليل ادبی بر اظهار رجس و تطهير آثار آن از اهل بيت(ع
منصوب المدح كه منصوب است يا به نداء منصوب است يا علي  ﴾الْبيت أَهلَ﴿كه حصر است و  ﴾إِنما﴿اما اين 

رِجس يكي اذهاب استقرار كرده يكي دهد كه اين اراده مستمر نسبت به اين ذوات قدسي بر دو امر است نشان مي

 ـعين را زائل ميشويد انسان مييك وقت است چيزي دست كسي يا لباس كسي يك مختصر خون شده تطهير.  د كن

شود تطهـير, اگـر چيـزي بـويي     , اثرزدايي مياذهابشود ولي اثرش مانده اين اثر براي تطهير است ازالهٴ عين مي

رجـس  اذهـاب  داشت رنگي داشت طعمي داشت و عين رفت ولي آن امور ماند بايد آا هم تطهير بشود لذا هـم  

  است هم تطهير آثار. 

  )ليهم السلامو تطهير از اهل بيت(عبودن نفی رجس » دفع«تعليل قرآنی و ادبی در 
طهارتي اينها رِجسي داشتند و بيمعاذ االله ـ  ـگردد نه رفع نه يعني ها به دفع برميهمه اين بحث ,در جريان عصمت

بلكه ايـن تطهـير بكنـد يعـني      يا آن قَذَر موجود را,داشتند و خداي سبحان بخواهد آن رجس موجود را رفع كند 

فـع مثـل اينكـه وجـود مبـارك      دشـود  ر به حرم امن اينها راه پيدا كند كـه مـي  ذگذارد قَنميگذارد كه رجس, نمي

بينيد يك وقت كسي بادبزن دستش است مي ١ندردكروزي هفتاد بار استغفار مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

دبزن كه دستش است براي دفع د اين بادستش است كه مگسِ آمده را بپران پرانمگس نيايد يك وقت آن مگسكه 
                                                

  .٥٠٥, ص٢الكافي, ج.  ١



 

  ١٦از  ٦شماره صفحه:   /١٤جلسة احزاب تفسير سورة 

است هواي گرم نيايد اين حشره نيايد اين پشه نيايد, استغفار ذوات قدسي دفع است كه مبادا يك وقـت پليـدي و   

ناپاكي به طرف اينها راه پيدا كند در جريان حضرت يوسف ملاحظه فرموديد, فرمود ما كاري كرديم كـه بـدي بـه    

لنصرفه عـن السـوء و   «نه  ١﴾كَذلك لنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ﴿ي نرفت طرف او نرفت نه اينكه او به طرف بد

نفرمود ما او را از بدي منصرف كرديم فرمود اجازه نداديم بدي به طرف او برود خب اهل بيـت كـه بـه    » الفحشاء

گونه از تطهيرها اينها از اذهابگونه اينمراتب بالاتر از يوسف(سلام االله عليهم اجمعين) هستند غرض اين است كه 

   .صبغهٴ دفعي دارد نه رفعي

 ليهم السلامبودن نفی رجس و تطهير از اهل بيت(ع» دفع«سر(  
اينها نداشته  مند باشد كه كاري بهو شيطان نسبت به اينها دسترسي ندارد نه اينكه علاقهاند مخلَصبراي اينكه اينها 

اش را ندارم چيزي خواهند كه من بدليچيزي ميبراي اينكه آا  ٢﴾منهم الْمخلَصين إِلَّا عبادك﴿باشد اينكه گفت: 

توانم اينها را فريب بـدهم بـالأخره اگـر    دانند لذا من چطوري ميمي ٣در دست من است كه آا اين را عفطه عتر

اش را درست تواند بدليبخواهد اين يمكسي بخواهد بزرگي را فريب بدهد بايد ابزارش را داشته باشد چيزي كه او 

اين بتواند فراهم كند خب اينكه مورد علاقه مخلَصـين اسـت كـه در دسـترس     كند يا چيزي كه مورد علاقه اوست 

اين نه بـراي اينكـه نسـبت بـه او احتـرام       دانندشيطان نيست آنكه در دسترس شيطان است كه آا عفطه عتر مي

قـدرت   ,بنابراين نسبت به اين ذوات مقـدس بـدي   ٤فرمود من شيطان را به بند كشيدمكه كند توان آن را ندارد مي

لنصـرِف عنـه السـوءَ    ﴿تعبير اين اسـت كـه   » لنصرفه عن السوء و الفحشاء«رفتن ندارد تعبير قرآن اين نيست كه 

  .﴾والْفَحشاءَ

                                                
  .٢٤يوسف, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٨٣سورهٴ ص, آيهٴ ؛ 40 سورهٴ حجر, آيهٴ  . 2
  .٣غه, خطبه البلار.ك: ج.  ٣
  .٥٤, ص١ر.ك: الدرالمنثور, ج.  ٤



 

  ١٦از  ٧شماره صفحه:   /١٤جلسة احزاب تفسير سورة 

  )سلامليهم النقد اجبار طهارت اهل بيت(عتبيين اراده تشريعی الهی در 
است ... فرموديد كه اينجا اراده تكويني  استاد در اينجا يک سوال اساسی مطرح است و آن اين است که :پرسش

باشد خب آنجـا  پاک و طاهر س و پليدی ونه رجگاز هر  مردم اختيارگرفته كه  تعلّقآنجا هم اراده تشريعي بر اين 

كنـد در  حاصـل مـي  طهـارت  د اينجا هم اراده تشريعي كنطهارت حاصل ميآنجا اراده تكويني  ؛طهارت داريمهم 

  پس فرق در كجاست؟ ماهيت طهارت فرقي نيست چه تكويناً تعلّق بگيرد چه تشريعاً

اي كه تشريعي است بين اراده خدا سبحانه و تعالي و آن كـار,  فرق هم در اراده است هم در مراد, آن ارادهپاسخ: 

مختارانه به طرف طهارت برود خدا نخواست كه عبد مجبورانه بـه   ,كه عبد اراده عبد فاصله است يعني خدا خواست

قُلِ الْحق من ربكُـم  ﴿بر اساس  ١﴾لاَ إِكْراه في الدينِ﴿طرف طهارت برود كه بشود جبر, خدا خواست بر اساس 

كُفُراءَ فَلْين شمن ومواءَ فَلْين شبر اساس  ٢﴾فَم﴿اهنيدا ها كَفُوراً إِنإِمراً واكا شبِيلَ إِمبر اساس اينكه انسان ٣﴾الس, 

 ـپذيرد گاهي نمينپذيراهر بشود لذا گاهي ميطمختار است خدا خواست انسان مختار, مختارانه  د بـين اراده خـدا و   ن

هم فـرق اسـت خـداي    شود اراده تشريعيه, از نظر مراد طهارت خارجي, اراده مختارانه انسان فاصله است اين مي

  سبحان آن طهارتي كه براي اهل بيت خواسته است كه براي ديگران نخواسته.

  .شود جبرعالي ميتعبير حضرت با اينخب  :پرسش

  شود اختيارِ محض.نه, اين ميپاسخ: 

  يي هستند که در عمرشان يک مکروه انجام ندادند.اوليا :پرسش

ممكن آيد و آن اين است كه م ذكر بكنيم فقط همين الآن به ذهن آدم ميخواهيبراي اينكه الآن مثالي كه ميپاسخ: 

مادرش خلاف شرع انجام بدهد اصـلاً  هفتاد سال, هشتاد سال زندگي كند اصلاً به اين فكر نباشد كه با كسي است 

                                                
  .٢٥٦بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٢٩كهف, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٣انسان, آيهٴ سورهٴ .  ٣



 

  ١٦از  ٨شماره صفحه:   /١٤جلسة احزاب تفسير سورة 

را در فكرش نيست كه بگوييم اين كار حرام است يا بد است خب اگر كسي مسموم بـودن گنـاه را, زشـتي گنـاه     

گويند عفطه عتر است همان كه در قصه عقيل فرمود اين مالي كه تـو  آيد اينها ميطور بداند اصلاً به ذهنش نمياين

قصـد  رسد اگر قصد ديگـري داري يعـني   آوردي زير لباس پنهان كردي اگر صدقه و صله و اينهاست كه به ما نمي

غذايي را بخورد (اولاً) بعد بالا بياورد (ثانياً) بالاآورده  يا مار عاديرشوه داري اين مثل آن است كه آن مار بزرگ 

چـه رسـد بـه     خـورد خب آدم بالاآوردهٴ خودش را نمـي  ١را كسي خمير درست كند (ثالثاً) به آدم بدهد (رابعاً)آن 

 ـ   اين مبالغه نبود در بيان نوراني كه دو بار از مسير سم گذشت. مار بالاآوردهٴ  ه حضرت, شـاعرانه سـخن نگفـت ك

 كندفكرش را نمي طور ببيند هرگزاين حقيقت گناه را ديد خب اگر كسي حقيقت گناه را اين ٢»أكذبه أحسن الشعر«

اسـتغفر  «خلاف شرع بكند بعد بگويد در تمام مدت عمر هيچ ممكن نيست يك مؤمن به اين فكر باشد كه با مادرش 

طـور  دانند وقتي باطن گناه ايـن چنين ميا گناه را اينآآيد از بس اين كار قبيح است اصلاً به ذهن كسي نمي» االله

آيد اين مقام عصمت است بنابراين هم در اراده فرق كنيف بود اصلاً به فكرشان نميقَذر و مسموم و  بود و اين قدر

تنـها  نـه  كـه  آا خواست درباره است كه اراده تكوين و اراده تشريع كاملاً از هم جدا هستند هم مراد فرق است 

هم تطهير است هـم فعـل مضـارع نشـانه     اذهاب رجس است نيايد بوي بدي هم نيايد هم رجس, بوي رجس هم 

   .استمرار

  بررسی قرآنی مختار بودن انسان
در كنار, شتي است در كنار هر است اما از ما خواست گفت ايها الانسان! تو هيچ جبري در كار نداري جهنمي 

 آزادي,گريـز ولي  پذير, عقلي دادم جهنمشتپذير عقلي دادم فطرتي دادم شتردم براي شما تشريح ك نمدو را 

تجـويز  معاذ االله ـ    ـگري را طور نيست كه اين اباحهناظر به آزاد بودن انسان است اين ﴾لاَ إِكْراه في الدينِ﴿اين 

                                                
  .٢٢٤ج البلاغة، خطبهٴ .  ١
  .٧١الاعجاز و الإيجاز (ثعالبي), ص.  ٢



 

  ١٦از  ٩شماره صفحه:   /١٤جلسة احزاب تفسير سورة 

خذُوه فَغلُّوه ﴿ن گري پس آشود اباحهميالله ـ معاذ ا ـكرده باشد خب اگر انسان بخواهد دين را بپذيرد يا نپذيرد كه 

لُّوهص يمحالْج آن بگير و ببندها براي چيست اين با  ١﴾٭ ثُم﴿اهسازگار نيست با  ﴾لاَ إِكْر﴿قسـازگار   ﴾قُلِ الْح

شتي است يا دوزخي و آزادانه يا  ,سازگار نيست آنجا ناظر به جريان تكوين است انسان ﴾إِنا هديناه﴿نيست با 

 ائمـه بعد فرمود انبيا را فرسـتاديم بـه شمـا بگوينـد, عقـل داديم, فطـرت داديم,        كنداين حريت انسان را تأكيد مي

مأموريت پيدا كردند جانشين پيامبر(عليهم السلام) باشند اينها به شما بگويند, اگر با داشتن همـه ايـن حجـج الهـي     

خذُوه فَغلُّـوه ٭ ثُـم   ﴿اين  ﴾خذُوه فَغلُّوه ٭ ثُم الْجحيم صلُّوه﴿شود بند شروع ميبيراهه رفتيد آن وقت بگير و ب

لُّوهص يمحبا  ﴾الْج﴿اهين لاَ إِكْري الدكاملاً هماهنگ است. ﴾ف  

  لزوم احراز طهارت، شرط واگذاری امامت امت به افراد
  شد؟گرفت چه ميديگران قرار مي اگر با :پرسش

آيد اما پست كليـدي  آيد يكي سامري در ميها خداي سبحان كرامتي داد يكي بلعم باعور در ميبعضيبه پاسخ: 

رود لذا به را خدا بخواهد به عنوان امامت به يك ذوات مقدس بدهد بايد احراز بكند كه اين به هيچ وجه بيراهه نمي

اللّـه أَعلَـم   ﴿انـد  دانست اينها چه كارهمينداد چون اي پست كليدي ها به خيلي از اين افراد ذرهها به سامريبلعم

هالَتلُ رِسعجثُ ييولِ﴿همان سامري كه گفت  ٢﴾حسأَثَرِ الر نةً مضقَب تضاثر پاي آن مركوب فرشته الهي يا  ٣﴾فَقَب

نه اينكه يكسره مثـل  طع و وصلش را قاندازي كرد هم را راه ٤﴾عجلاً جسداً لَه خوار﴿هر چه بود اين بود كه هم 

به  ,قطع در مورد ديگر بود نبود مقتضي وصل در موردي وبوق طار بوق بكشد آن اثر رسول, مقتضيِ وصل بوق ق

او از  ما جامه حريري در بـرِ او كـرديم ولي   ٥﴾واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها﴿هر تقدير فرمود: 

                                                
  .٣١و  ٣٠حاقه, آيات سورهٴ .  ١
  .١٢٤سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٢
  .٩٦يهٴ سورهٴ طه, آ.  ٣
  .٨٨سورهٴ طه, آيهٴ .  4
  .١٧٥سورهٴ اعراف, آيهٴ .  5



 

  ١٦از  ١٠شماره صفحه:   /١٤جلسة احزاب تفسير سورة 

فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ مـن  ﴿از ايـن  پوست در آمد ما او را با حرير كرامت پوشانديم ولي او در آمده 

اوِينست كليدي را ذات اقدس الهي به هر كسي نمي ﴾الْغتوانند دهد اينها عالماً قادراً مختاراً ميغرض اين است كه پ

خـداي سـبحان سـمت    كنند به اين ذوات قدسـي  هستند و هرگز خلاف نمي ﴾علَي بينة من ربه﴿اما خلاف بكنند 

  دهد.مي

  ) به خاطر مبعد بودن آنليهم السلامترک مکروهات توسط اهل بيت(ع
   ؟کننددانند گناه نمیيبدی گناه را مچون اصلِ اينها  :پرسش

رويـد سـير و پيـاز و اينـها     مسجد مـي به ما گفتند كنند , نميدانندن القُرب ميد ممبعّرا اينها چون نه خير پاسخ: 

در كتـاب   (رضوان االله عليه)محبوب برود نبايد آلوده باشد مرحوم صدوقلقاي خواهد به مصرف نكنيد كسي كه مي

زيارت  ١»ت الزيارةحان وق«يعني  »قد قامت الصلاة«فرمود: نقل كرده كه از معصوم(سلام االله عليه) توحيد شريف 

يعني وقت زيارت » قد قامت الصلاة«گويد زيارت االله آن وقتي است كه مؤذّن مياعتاب مقدس مشخص است اما 

اينها را به جهنم باشند اين نه براي اينكه مطهر خواهند خواهند بروند ميخداست خب اينها وقتي به لقاي محبوب مي

كر را از بنابراين اينها هيچ راهي ندارند كه اين ضمير جمـع مـذ  الهي است. حمت ربرد براي اينكه اينها مانع لقاي مي

فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)سلمه را كه وجود مبارك پيغمبريك سو و آن جريان ام» لكـن  » خـير إلي أنت

  ين است.اين هم »وليٰاهلية الاُالجالاّ ن هي إ«قام تو نيست اين را انكار بكنند اين مقام, م

  ها بوده است؟ساير انسانساختار آيا ساختار وجودي اهل بيت(عليهم السلام) مثل  :پرسش

هـا بـا طهـارت و    ولي بعضـي  انـد ها هستند كه اهل علـم خيلياينكه كند مثل بله, فرقي از نظر قابليت نميپاسخ: 

اي هسـتند بـه انـدك حادثـه     هـا مثل آقاي جت و آقاي قاضي و ايـن بزرگـان, بعضـي   مانند قداست عمري مي

  گردند اين در خود ما هم هست.برمي
                                                

  .241. التوحید(شیخ صدوق)، ص 1



 

  ١٦از  ١١شماره صفحه:   /١٤جلسة احزاب تفسير سورة 

  ) در پذيرش رهبری جامعهليه السلامو علی(ع )سلّم و آله و عليه االله صلّي(مصاديقی از طهارت روح رسول خدا
ته داند اين در آينده هر قدرتي هم كه داشداند اين آينده چه خواهد بود ميخب براي اينكه ميپاسخ:  ... :پرسش

(صلّي االله باشد كلّ خاورميانه در اختيار حضرت بود يك ذره بيراهه نرفت خب همان كاري كه وجود مبارك پيغمبر

اين هم در جريـان جنـگ   خدا را نشان داد بودن  ١﴾أَرحم الراحمين﴿درباره ابوسفيان كرد آن  عليه و آله و سلّم)

ريز نيستيم تا آنجا كـه ممكـن   آشام نيستيم ما خونثابت بكند كه ما خونعايشه را محترمانه برگرداند مدينه تا  ,جمل

آموخت كه اباسـفيان خـب    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كنيم از وجود مبارك پيغمبراست با لطف و كَرم زندگي مي

 اسلام نياوردند قبـل  اينها اصلاً نندفق مااين قبل از اسلام كافر بود هنگام ظهور اسلام و فتح مكه مستسلم شد منا

تا ثابـت   ٢»انتم الطلقاءفاذهبوا «ه منافق مطلق بودند حضرت فرمود: از فتح مكه كافر مطلق بودند بعد از فتح مك

(صـلّي  جنگيم خب همان بزرگـواري پيغمبر ريز نيستيم كشورگشا نيستيم براي خاك و زمان و زمين نميكند ما خون

كه آن عرب خشن را رام كرد همان عنايت و بزرگـواري حضـرت امير(سـلام االله    باعث شد  االله عليه و آله و سلّم)

 ﴾اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿ها را رام كرد غرض اين است كه عليه) در جريان جنگ جمل باعث شد كه خيلي

ه بلعم به سـامري يـك مختصـر    داند كه به اين شخص هر مقامي بدهد اين دنيا براي او عفطه عتر است اما بميخدا 

دهد ايـن  دهد به اينها پست كليدي ميآيند لذا به آا پست كليدي نميمقام بدهد و كرامت بدهد طور ديگر در مي

ايـن جهـاد نفـس     شوندكنند چند نفر جزء اوتاد ميجريان براي همه ما هم هست هزارها نفر در حوزه زندگي مي

  ست و امثال ذلك.است محاسبت ات اول مراقبت ساست از همان اول مبارزه كردن ا

   ساختارشان با ديگران ... اين بزرگواراننشان دهنده اين نيست که  ٣»و سد الأبواب إلاّ بابه«اين استاد  :پرسش
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اند ذات اقدس الهي اينها را در حرم امن خود جا داد نه اينكـه  چون اينها به حسن اختيارشان مطيع محضپاسخ: 

  اي ندارد و خداي سبحان مزيت زايدي به اينها داده است.ههيچ خصيص

  ) سبب ارتقای مقام آاليهم السلامخلوص در عبوديت اهل بيت(ع
    .اندمصونکه از آن لحاظ  :پرسش

ارزد اينـها را بـا همـان    قدر طيب و طاهرند كه مـي داند اينها آنبله, غرض اين است كه خداي سبحان ميپاسخ: 

خود جا بدهد وگرنه عبور كردن از مسجد كه فضيلت نبود ديگران حق نداشتند اينها حق داشتند در  وضع در خانه

كه دهند ميقدر كار خير انجام همان حال عبور بكنند در همان حال در مسجد بمانند براي اينكه اين ذوات قدسي آن

طور شد دعا تحت قُبه اگر اين ١﴾اتي للّه رب الْعالَمينإِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومم﴿الهي است همه شئونشان 

تواند از آن محبوبشان بـاز بـدارد   اينها مستجاب است تربت اينها باعث شفاست براي اينكه هيچ چيزي اينها را نمي

تواننـد  ملائكه مي اند اگرشود كه قربي هم دارند مثل ملائكهاگر كلّ اين ذخاير براي آا عفطه عتر است معلوم مي

انـد از  نها كه معلّم ملائكهاياند ها كه بالاتر از ملائكهاند برخيها رفت و آمد بكنند اينها هم مثل ملائكهخانهآن در 

همـين   »سمـات «كنند ايـن دعـاي   الهي دارند اداره ميها جهان را با اسماي ملائكه بالاترند بارها گفته شد كه فرشته

لفظ نيست مفهوم هم (يك) اسماي الهي  ٢»و بأسمائك الّتي ملأت أركان كلّ شيء«كه ين است هم »كميل«است دعاي 

اداره كند (دو) اسماي الهي, حقايق ملكوتي است (سه) اين اسما بخواهد ذهني نيست با مفهوم ذهني, كلّ جهان را آدم 

كه امـروز وجـود مبـارك وليّ    »  واقعةقضية في«اشهاد مقام آدميت كرد نه آدمِ شخصي كه  ,را ذات اقدس الهي اول

آـا را   »به ملأت أركان كـلّ شـيء  «ن آشنايي, معرفت شهودي آن اسمايي كه عصر است (چهار) اين مقام يعني آ

ها شاگردان وليّ عصر و امثال وليّ عصرند آن وقت فرشته ٣﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿داد ياد ملائكه  انسان كامل به
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ها در مسجد جايز است كنند آن وقت حضور فرشتهگيرند آسمان و زمين را اداره ميميه دارند اسماي الهي را ياد ك

 و«نيست لذا فرمود:  چنين است قذارتي در آاحضور اينها هم جايز است اينها با آن معناي غيبي طاهرند چون اين

 لاّ بابهإلأبواب اسد«.   

  )ليهم السلاماز در اعتاب مقدس اهل بيت(ععلت ثواب مضاعف داشتن نم
﴿كُنوتيي بلَي فتا ينَ ماذْكُرفرمود اين خانه, خانه عادي نيست اين  ﴾و﴿فَعرأَن ت نَ اللَّهأَذ وتيي باست در  ﴾ف

اسـت   گذشت كه اين خانه كه خانه سنگ و گل نيست اينجا آيات حكمت است آيات معارف »نور«سورهٴ مباركهٴ 

فـي  ﴿كنند ايـن  آورند پيام الهي را منتقل ميآيند وحي ميها ميهاست جبرئيل امين, ساير فرشتهجاي تردد فرشته

فَعرأَن ت نَ اللَّهأَذ وتيبينيد كه كجا انسان نماز بخواند ثواب دارد ثواب كجا بيشتر اسـت  شما در مكان مصلّي مي ﴾ب

رمايند ما نص خاصي نداريم كه حرم چقدر ثواب دارد اما فقها به بركت آشنايي به فثواب كجا كمتر است ايشان مي

قبرستان است نماز خواندن در قبرستان هم مكروه اسـت امـا ايـن نـه تنـها      با اينكه حرم اهل بيت  ,قرآن و عترت

خـدا نـام    ،محلـه  مكروه نيست در جوار قبر معصوم بلكه از خيلي از مساجد بالاتر است از مسجد قبيله از مسجد

اينها را به نام خود ملحق كرد قبر اينها را به خانه خود ملحق كرد خب چرا نماز خواندن در حرم اين قـدر ثـواب   

در قبرستان است, براي اينكه اينها حيات و مماتشان الله است اگر چنين موجودي شد با اينکه دارد مثل مسجد است 

شود جزء گاه مسجدالحرام ميخواهد بود آن ﴾في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع﴿اينها در بيت وحي و نبوت تربيت شدند 

﴿نَ اللَّهأَذ وتيي بچنين, حرم چنين, اعتاب مقدسه ائمه اينشود اينمي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حرم نبوي ﴾ف

به همسران پيامبر فرمود شما در چنين بيتي  ﴾ه أَن ترفَعفي بيوت أَذنَ اللَّ﴿شود مي ؛چنيناينشود میكريمه اهل بيت 

است در سورهٴ  ١﴾ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ﴿آنجا  ﴾واذْكُرنَ ما يتلَي في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة﴿هستيد 
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گاهي آيات است و حكمت,  ١﴾يؤتيه اللّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ما كَانَ لبشرٍ أَن﴿هم فرمود:  »عمرانآل«مباركهٴ 

رسد فرمود اينجا جـاي وحـي و نبـوت    اين معارف علمي و عملي از غيب به اينها مي ،گاهي تعليم است و تزكيه

واذْكُرنَ ما يتلَـي  ﴿شر كنيد هاست اينها را تلاوت كنيد درك كنيد باور كنيد عمل كنيد و منتاست جاي تردد فرشته

لطف الهي, عنايت الهي از يك سو, آگـاهي الهـي از    ﴾في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِيراً

  , چه حكمتي را نازل بكند. داند چه آياتيمي ،سوي ديگر

٣٥سلمه با نزول آيه پاسخ خواسته ام  
ـ    سلمه عرض كرد يا رسول االله! فرهنگ قرآن, محاوره قرآام  ا سـخن از  ن, ادبيات قـرآن مذكرانـه اسـت همـه ج

﴿يناست خب مستحضريد كه طرز محاورات ادبي غير از رعايت كردن آن نكات مذكر و مؤنث است ما هـم   ﴾الَّذ

ها نيست آنكه در برابر د اين مردم در برابر زنانگوييم مردم انقلاب كردند مردم به اذن الهي حافظ نظام الهيالآن مي

گوييم مردم در تظاهرات شـركت كردنـد مـردم در نمـاز جمعـه مـردم در       هاست مردان است نه مردم, وقتي ميزن

سلمه به معني مردم است نه مردان چون امها كه در قرآن كريم است ﴾الَّذين﴿راهپمايي يعني اعم از زن و مرد اين 

ها اين مطلب را به عرض حضرت رساند ذات اقدس الهي اين آيه را مبسوطاً نازل كرد يك آيـه  از نقلطبق بعضي 

اي بـالاتر  هاي مؤمن كه ايمان, درجههاي مسلمان, مردان مؤمن و زنطولاني هم هست فرمود مردان مسلمان و زن

مطيع مستمر, قنوت همان خضوع و  هاي خاضع و قانت ومردان قانت و خاضع و مطيعِ مستمر و زناز اسلام است 

كه در  صدق در عمل و صدق در فعل همين ﴾والصادقين والصادقَات﴿خشوع و پذيرش حكم و فرمان الهي است 

قين والصـاد ﴿صادقِ در قول, صادقِ در فعـل   ﴾من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه﴿فرمود:  ٢٣آيه 

اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصاين مسئله صبر غير از سكوت است اين صبر مثل نماز جزء واجبات ماست ما  ﴾و

كنيم كه مدبر خداسـت مـديرعامل خداسـت مجـري     كنيم يعني نظام دنيا, در نظامي زندگي ميدر نظامي زندگي مي
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دانيم چه چيزي مصلحت است چه چيزي مصلحت نيست گاهي ابـتلا  نميگرداند ما كه خداست او دارد امور را مي

ت گونـاگون  به ثروت است گاهي ابتلا به فقر است گاهي ابتلا به سلامت است گاهي ابتلا به مرض است اين حالا

را  رفت و آمد است چيزي چند صباحي كه براي ما ناخوشايند بود ما نبايد فوراً جزع بكنيم براي اينكه او دارد ما

   .كند و در هر زمان و زميني هم يك آزمون خاصي استاداره مي

  بيان اهميت قرآنی صبر و عناصر چهارگانه آن
علي  صبرو  ةبالمصي دعن صبر«كه حتي صبر را بر صلات مقدم داشتند  ١﴾واستعينوا بِالصبرِ والصلاَة﴿لذا فرمود: 

, فضيلتي است كه بر همه واجب است فوراً پرخاش كردن فوراً اعتـراض  فرمود صبر ٢»عن المعصية صبر و الطاعة

اي نيست صبر, وظيفهصحيح چنين كردن فوراً رنجيدن يا به قضا و قدر بد گفتن يا ـ خداي ناكرده ـ بيراهه رفتن اين

حظه فرموديد ايـن  را ملا »عصر«سورهٴ آزمايد در آن عناصر چهارگانه كند ما را مياست بالأخره او دارد اداره مي

(يـك)   ﴾والْعصرِ ٭ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ٭ إِلَّا الَّـذين آمنـوا  ﴿گردد فرمـود:  عناصر چهارگانه به دو عنصر برمي

﴿اتحاللُوا الصمع(دو)  ﴾و﴿قا بِالْحواصوتلي است  ﴾ورِ﴿براي اوبا بِالصواصوتكسي ايمان اگر براي دومي است  ﴾و

دارد چون ايمان, حق است بايد تواصي به حق بكند تا ديگران مؤمن بشوند اگر خودش عمل صالح دارد اين عمـل  

والْعصرِ ٭ إِنَّ الْإِنسانَ لَفـي  ﴿صالح در هر سه ضلعش با صبر همراه است ديگران را بايد به صبر توصيه كند, پس 

(دو) اين  ﴾وتواصوا بِالصبرِ﴿(يك)  ﴾وتواصوا بِالْحق﴿(دو)  ﴾وعملُوا الصالحات﴿) (يك ﴾خسرٍ ٭ إِلَّا الَّذين آمنوا

اي نيست خودش چون مؤمن است ايمـان, حـق   سومي و چهارمي بازگشتش به همان اولي و دومي است چيز تازه

شود ديگران را به صبر دون صبر نمياست ديگران را به حق توصيه كند خودش چون عمل صالح دارد عمل صالح ب

دهنـد اعـم از   و كساني كه صدقه مـي  ﴾والصابِرِين والصابِرات والْخاشعين والْخاشعات﴿توصيه كند اينجا فرمود: 

                                                
  .٤٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  1
  .٩١, ص٢الكافي, ج.  ٢
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عفّـت را   ﴾روجهم والْحافظَاتوالْمتصدقين والْمتصدقَات والصائمين والصائمات والْحافظين فُ﴿واجب و مستحب 

يك رقم معيني دارد ذكر خدا كـثير  ا عدد مشخصي دارد چون آ ﴾والذَّاكرِين اللَّه كَثيراً والذَّاكرات﴿كنند حفظ مي

است و عمده خدا بر لب, فضيلت نام ﴾ در هر لحظه ما در معرض وسوسه و آزمونيم اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراًاست ﴿

أَعد اللَّه لَهم مغفـرةً  ياد خدا در دل است آن اثري كه ياد خدا در دل دارد آن اثر را نام خدا بر لب ندارد فرمود: ﴿

  هاي مسلمان است با اين آيه وسيع برآورده شد.سلمه هم كه خواسته همه زنبنابراين خواستهٴ ام ﴾وأَجراً عظيماً

»العالمين و الحمد الله رب«  


